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به خا‌کبوسی آن قبر بی‌نشان ببرید 		 مرا به خانه‌ي زهرای مهربان ببرید
ک		ـبوتـر دل مـا را به آشـیـان ببرید  اگر نشـانی شهـر مـدینـه را بلدید
مرا به غربت آن هیجده خزان ببرید 		 نه اشتیاق به گل دارم و نه میل بهار
فرشته‌ها! سخنم را به آسمـان ببرید 		 کسی صدای مرا در زمین نمی‌شنود

شهادت حضرت فاطمه زهرا )س(
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چند رباعي از بابك نيك‌طلب

كوهيم اگر، كوهِ تو الوند توايم
روديم اگر، رودِ تو اروندِ توايم
اي مادر مهربان ما، ميهن ما
هر جا باشيم، باز فرزند توايم

 از جاده‌ي شب مي‌گذرم مثل نسيم
لبريز نشاطِ سحرم مثل نسيم
آزاد و رها سوار بر بال خيال

من تا هستم در سفرم مثل نسيم

  نزديك تو هستم و چه دورم امّا
بي‌تاب در آبم و صبورم امّا

من ماهي آزادم و جايم درياست
زنداني اين تنُگ بلورم امّا

هم مي‌خواهم به هرچه زيبا برسم
هم مي‌خواهم به هرچه رؤيا برسم
امّا نه، فقط يك آرزو دارم و بس

اين‌كه به تمام آرزوها برسم!

ارديبهشت 1389 2
شماره ي 8



هر برگ، يك دعاست
ترجمه‌ي مجيد عميق
تصويرگر: حسن عامه‌كن

خدايا، بگذار مانند يك درخت
به سوي تو قد بكشم
و مانند يك درخت
ريشه‌هايم را به سوي تو روانه كنم.

بگذار برگ‌هايم تكان بخورند
با هر باد
شاخه‌هايم
به عشق تو سرزنده و شاد شوند

هر برگ، يك دعاست
و هرچه هست از آنِ توست

بگذار باران تو فرو ريزد 
مانند شادي و مانند رنج
تا من هميشه به ياد تو باشم
به ياد تو...

آن وقت آواز سر خواهم داد
و هر برگ من
ستايش تو را زمزمه خواهد كرد.
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ميلكا و غول گندم
سال‌ها پيش، بالاي كوه، غولي زندگي مي‌كرد به اسم 
دروكردن  وقت  هر سال  گندم  غول  گندم«...  »غول 
گندم‌ها، مي‌آمد سراغ كشاورزهاي پايين كوه و بيشتر 

گندم‌هاي درو شده را به زور از آن‌ها مي‌گرفت.
زندگي  دختري  كوه،  پاي  روستاهاي  از  يكي  در 
مي‌كرد به نام »ميلكا«... ميلكا يعني مورچه!... بس كه 

اين دختر ريزه ميزه و كاركن بود!
يك روز صبح كه ميلكا آينه‌ي دستي‌اش را برداشته بود، 
آينه گفت: »امروز غول خرمن سر مي‌رسد و موقع جمع 

كردن گندم‌ها، بيشترش را براي خودش برمي‌دارد.«
ميلكا با غصّه پرسيد: »آينه‌جان، به نظر تو چه كار 

كنيم تا از شرّ غول خرمن خلاص بشويم؟«
آينه گفت: »بايد همراه غول به قلعه‌اش بروي و 

كلكش را همان‌جا بكني!«
ميلكا آينه را گذاشت توي جيب‌اش و همراه اهالي 
ده رفت سرِ زمين گندم. وقتي جشن خرمن تمام شد، 
ميلكا رو كرد به اهالي ده و گفت: »حالا كه جشن خرمن 
تمام شده، مي‌خواهم خبري به شما بدهم. مي‌خواهم با 
غول بروم... شايد اين طوري بتوانم كلكش را بكنم... حالا 
زود باشيد. كيسه‌هاي گندم‌ها را ببريد خانه و كيسه‌هاي 
كاه و سنگ و كلوخ را بگذاريد همين‌جا. مرا هم توي يكي 

از كيسه‌ها بگذاريد و برويد. ديگر كاري‌تان نباشد!«
ميلكا داسي برداشت و پريد توي يكي از كيسه‌ها. 

بابا‌ننه‌ي ميلكا هم با گريه و زاري در كيسه را بستند.

عصر كه شد، زمين و زمان شروع كرد به لرزيدن. غولِ 
خرمن خودش را با عجله رساند به كيسه‌ها و به خيال آن‌كه 
تويشان پر از گندم است، آن‌ها را با خودش به قلعه برد. 
وقتي صداي خّروپف غول بلند شد، ميلكا يواشكي كيسه را با 
داس پاره كرد و از آن پريد بيرون. بعد هم رفت زير تخت 

غول قايم شد.
فردا صبح، غولِ‌خرمن از قلعه بيرون رفت تا گندم‌هاي 
روستاهاي ديگر را بياورد. ميلكا هم از زير تخت بيرون آمد. 
بعد آينه را از توي جيبش درآورد و گفت: »آينه‌جان، حالا 

چه كار بايد بكنم؟«
آينه جواب داد: »بايد دل غول را نرم كني، خانه‌اش را 

خوب گرم كني... تا غول از تو خوشش بيايد!«
شب كه غول با كيسه‌هاي گندم به قلعه برگشت، از تعجّب 
ماتش برد. قلعه شده بود مثل يك دسته گل. بوي غذا همه‌جا 
پيچيده بود. غول خرمن پي برد كه كسي يواشكي آمده توي 

قلعه. بنابراين، با عصبانيّت داد زد: »كي اين‌جاست؟«
ميلكا از زير تخت بيرون پريد و گفت: »من!... آمده‌ام 

اين‌جا بمانم و برايت كار كنم.«
غول كه از شجاعت ميلكا تعجّب كرده بود، گفت: »باشد... 
تا وقتي كه خانه‌ام را مرتبّ كني و غذا بپزي، حرفي نيست. 
ولي يادت باشد حق نداري به آن گنجه‌اي كه درش قفل 

است، دست بزني!«
فردا صبح كه غول از قلعه بيرون رفت، ميلكا از آينه 

پرسيد: »شنيدي غول چي گفت؟«

افسانه‌اي از سمنان
به روايت جمال‌الدين اكرمي
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آينه گفت: »آره. فكر كنم شيشه‌ي عمر غول توي آن 
گنجه باشد. هر طور شده بايد آن را برداري.«

شب كه غول به قلعه برگشت، بوي گند همه‌جا را گرفته 
بود. نگو ميلكا آشغال‌ها را جمع كرده بود زير تخت. غول 

پرسيد: »اين بوي گند مال چيه؟!«
ميلكا گفت: »فكر كنم از توي گنجه باشد. بهتر است درش 

را باز كني تا فردا تميزش كنم.«
غول پرسيد: »آن وقت شيشه‌ي عمرم را كه توي آن 

گنجه است، چه كارش كنم؟!«
ميلكا جواب داد: »من چه مي‌دانم؟!... بگذارش روي آن 

تاقچه‌ي بالاي سرت!«
غول درِ گنجه را باز كرد و شيشه‌ي عمرش را گذاشت 

بالاي تاقچه تا ميلكا بتواند فردا گنجه را تميز كند.
فردا كه شد، غول مثل هميشه از قلعه بيرون رفت. ميلكا 
هم فوري آشغال‌ها را از زير تخت درآورد و ريخت دور. شب 
كه غول به قلعه برگشت، خانه دوباره مرتبّ و خوش‌بو شده 
بود. غول، انگشت‌هاي دستش را توي هم برد، قولنج دست و 
كمرش را شكست. بعد گفت: »آخيش... راحت شدم! آوردن 

گندم‌ها تمام شد. از فردا مي‌خورم و مي‌خوابم!«
ميلكا گفت: »چه خوب! چه طور است امشب جشن و 

پايكوبي راه بيندازيم؟«
غول پرسيد: »چه طوري؟«

ميلكا گفت: »مثل جشن خرمن... پاهايمان را مي‌كوبيم زمين 
و هِي آواز مي‌خوانيم و دور كيسه‌هاي گندم مي‌چرخيم!«

غول رفت سراغ گوني‌هاي گندم كه توي انبار بود. آن‌ها 
گندم‌ها  دور  كردند  شروع  دوتايـي  و  اتاق  وسط  چيد  را 
چرخيدن و پا كوبيدن و جيغ زدن. غول چنان بالا و پايين 
مي‌پريد كه در و ديوار قلعه شروع كرد به لرزيدن. يك دفعه، 
شيشه‌ي عمر غول كه بالاي تاقچه بود، از آن بالا افتاد پايين. 

تا غول بيايد بفهمد چه اتفّاقي افتاده، 
شيشه‌ي عمرش روي زمين خُرد 

و خاكشير شد. غول خرمن 

سرش را گرفت و چنان جيغي كشيد كه 
ميلكا از ترس پريد زير تخت. وقتي از 
زير تخت بيرون آمد، دود سياهي اتاق 
را پر كرده بود. از غول خرمن هم فقط 

خاكسترش مانده بود. 
رسيد،  خودشان  ده  به  ميلكا  وقتي 
ظهر شده بود. بابا ننه‌ي ميلكا وقتي 
چشم‌شان به گلِ روي دخترشان افتاد. 

از خوشحالي او را غرق بوسه كردند.
فرداي آن روز، مردمِ پايين كوه 
و  رفتند  خرمن  غول  قلعه‌ي  به 
هرچه بار گندم بود، برگرداندند 
بعد  به  آن  از  خانه‌هايشان.  به 
دور  مردم  خرمن،  جشن  موقع 
با  و  مي‌چرخند  خرمن‌كوب‌ها 
مي‌خوانند.  آواز  راحت  خيال 
دخترهايـي هم كه آرزو دارند، 
آينه دستشان مي‌گيرند تا بركت 

زندگي‌شان زياد بشود.
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روزهــاي حـج نـزديك مـي‌شد. صبـح آن روز، در سـايه‌ي ديوار 
كعبه، حصيري انداخته بودند. عبدالمطلبّ، بزرگِ خاندانِ‌ هاشم، در 
گوشه‌اي نشسته بود. او و سران قبيله، جلسه‌ي »سازمان مهمان‌داري« 

را تشكيل داده بودند. 
حالا محمّد هشت ساله بود. ديگر قد كشيده بود. چشماني درشت 
و سياه و موي بي‌چين و نرم داشت. نگاه پاكش به هر كس آرامش 

مي‌بخشيد.
شهر مكّه يك شورا داشت و نهُ سازمان بزرگ. هر كدام از اين 
سازمان‌ها، ‌قسمتي از كارهاي شهر را برعهده گرفته بود. نام دو تا از 
اين سازمان‌ها »مهمان‌داري« و »آب‌رساني« بود. عبدالمطلبّ رئيس 
اين دو سازمان بود. بزرگان و سران قبايل هر كدام چيزي براي 
پذيرايي از مسافران هديه مي‌كردند: شتر، پول، گندم يا ميوه. آن روز 
هم عبدالمطلبّ با حساب‌داران به حساب‌ها رسيدگي مي‌كرد. وقتي 

فرستاده‌اي به نام محمّد
نقي سليماني
تصويرگر: علي محمّدي

قصّه‌ي پيامبر)ص(

عبدالمطلبّ به نام »حَفص« رسيد، ناگهان چهره‌اش در هم رفت. با 
انگشت روي نام او زد و گفت: »و امّا حفص! بايد پنج شتر و صد 
من گندم يا جو مي‌داده. چرا تا امروز هيچ‌كس اين را به او يادآوري 

نكرده؟!«
محمّد حساب‌داران را زير نظر گرفت. همه خوب مي‌دانستند كه 

حفص درآمد زيادي دارد و آدم سرشناسي است. 
يكي از حساب‌داران گفت: »ما يادآوري كرده‌ايم. حتّي چند بار هم 

پيغام فرستاده‌ايم؛ امّا جواب سربالا مي‌دهد!« 
عبدالمطلبّ گفت: »خب! امروز يك مأمور ديگر هم مي‌فرستيم و 

از او مي‌خواهيم.«
كه  طور  اين  دارد؟  فايده  چه  »آخر  گفت:  ديگري  حساب‌دار 

پيداست، اين آدم نم پس نمي‌دهد.«
عبدالمطلبّ همان‌طور كه فكر مي‌كرد، چشمش به محمّد افتاد. در 
تمام مدّتي كه حرف مي‌زدند، محمّد، ساكت، پهلوي او نشسته بود و 

به دقتّ به كارها توجّه مي‌كرد.
عبدالمطلبّ به محمّد گفت: »پسرم! خانه‌ي حفص را بلدي؟«

ـ بله پدربزرگ! 
آدم  اين  حساب  حرف  ببيني  و  بروي  آن‌جا  مي‌خواهد  دلم  ـ 
چيست! اگر نمي‌خواهد سهم خود را بدهد، بگويد كه اسمش را از 
ستون بخشندگان خط بزنيم. محمّد از جا برخاست و قول داد كه 

دست خالي برنگردد. 
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عبدالمطلبّ گفت: »با عامر برو. ولي خودت پيغام مرا برسان.« 
محمّد راه افتاد و عامر دنبال او. ساعتي نگذشته بود كه كاركنان 
مهمان‌داري خبر دادند محمّد به همراه حفص مي‌آيد، آن هم با شش 

شتر و بار فراوان! 
ديگر همه گردن مي‌كشيدند. اين صحنه باورنكردني بود. بايد با 
چشم خود مي‌ديدند تا باورش كنند. محمّد و حفص گفتگوكنان پيش 

مي‌آمدند و دنبال آن‌ها، عامر شترها را مي‌آورد. 
حفص از اين‌كه سهمش را با تأخير مي‌داد، عذرخواهي كرد. بعد 

هم گفت: »در عوض به جاي پنج شتر، شش شتر تقديم مي‌كنم.« 
بود.  مانده  باز  دهانشان  و  خشكيده  حساب‌داران  دست 

عبدالمطلبّ هم دستِ كمي از آن‌ها نداشت. 
حفص گفت: »اين كار را به خاطر گل روي فرستاده‌ي شما 

كردم. او با رفتار خوبش مرا شرمنده و شگفت‌زده كرد. 
مي‌دانم شما از كار من تعجّب مي‌كنيد؛ ولي من بيشتر 

از شما، از كار فرستاده‌ي شما حيرت كردم.« 
عبدالمطلبّ گفت: »بگو ببينم آخر دليل اين همه 

تأخير چه بود؟ تو هر بار به فرستادگان ما جواب رد 
داده بودي.« 

حفص گفت: »قسم به جان خودم، من تا به حال كسي 
را نديده‌ام كه اخلاقش مثل محمّد باشد.« 

در اين بين، محمّد از پدربزرگ اجازه گرفت و با حفص 
خداحافظي كرد، بعد از آن‌ها دور شد. حفص رو به حفيد 

و ناعم و سامي كرد و گفت: »به شما بي‌احترامي نمي‌كنم سر 
كسي را هم نمي‌شكنم. امّا آمده‌ام اين‌جا چيزي را بگويم كه 

براي شما فايده‌ي زيادي دارد.« 
آن‌وقت رو به عبدالمطلبّ كرد و گفت: »قضاوت با شما... حفيد چه 
كرد؟ ‌او پيش روي مهمان و زن و بچّه و خدمت‌كارم، مرا بي‌معرفت و 
بدحساب ناميد و بر سرم فرياد كشيد. هر چه عذر آوردم، اصلًا گوش 
نداد. پيش چشم نزديكانم آبرويم را ريخت. بعد من عصباني شدم 
و دستور دادم از خانه‌ام بيرونش بيندازند. گفتم سرت را مي‌شكنم؛ 
امّا نشكستم. فقط داشتم دلم را خنك مي‌كردم و جواب رفتارش را 
مي‌دادم. امّا اين ناعم! حتّي اجازه هم نگرفت. وارد خانه شده بود و شتر 
مرا گرفته بود و مي‌برد. پرسيدم چه مي‌كني... گفت حق ميهمان‌ها را 
مي‌گيرم... گفتم مرد ناحسابي، پيغام مي‌رساني يا دزدي مي‌كني؟! اين 
چه رفتاري است؟!... آيا رئيست به تو دستور داده؟ او جواب نداد، من 
هم گوش او را گرفتم و از خانه بيرونش كردم... و نفر سوّم هم اين سامي! 
او كمي بهتر بود. با اين حال او هم چيزي از من نپرسيد. حتّي نپرسيد 
كه چرا هديه‌هايي كه مي‌خواستم بدهم، نداده‌ام. ادب را فراموش كرد 
و همين كه داخل شد، طلبكارانه برخورد كرد. ديگر آتش گرفتم. گفتم 
اصلًا مي‌داني چيست؟... از پيش چشمم گم شو. آن‌قدر از دست 

كه  دارم  پيغامي  گفت  زد. 
مي‌گويم...   شما  خود  به  فقط 

گفت  از طرف عبدالمطلبّ آمده‌ام و سلام و پيغام محمّد 
دوستان را آورده‌ام. دوستان يادآوري كردند روزهاي حج 
نزديك است. خرج ما زياد است و پول كمي داريم... گفتند اگر 
صلاح مي‌دانيد، سهم خود را بپردازيد. اگر هم عذري داريد، بفرماييد 
تا بشنوند... محمّد به تمام حرف‌هايم گوش كرد و توي حرفم ندويد. 
بعد گفت كار تمام شد؛ ولي از اين بهتر هم تمام مي‌شود. اگر خواهش 
مرا بپذيريد. گفتم چه خواهشي؟... گفت خوب است با ما بياييد و 
با پدربزرگم و كاركنان مهمان‌داري ديدار كنيد... گفتم مگر حرف 
ديگري هم مانده است؟... گفت نه! امّا اين طوري بهتر است. در آن‌جا 
كساني نسبت به شما نظر بدي پيدا كرده‌اند. شما را بي‌اعتنا، نافرمان و 
دشنام‌گو مي‌دانند. اگر سهميه را ببريم، حساب دفتر بسته مي‌شود؛ امّا 
اين نظر بد از بين نمي‌رود. اگر خودتان بياييد و دليل تأخير را بگوييد، 

آبروي شما حفظ مي‌شود و همه‌ي حرف‌ها تمام مي‌شود.« 
حفص ادامه داد: »اين، چيزي بود كه به عقل من هم نمي‌رسيد. 
گفتم آفرين!... آفرين! همين حالا همراه شما مي‌آيم... حالا اين‌جا هستم. 
حرف من تمام شد. قدر اين پسر را بدانيد. عالي‌ترين اخلاق را دارد.«

عبدالمطلبّ لبخندي زد و گفت: »محمّد در ميان ما يگانه است. خدا 
محمّد را حفظ كند و به شما هم بركت بدهد.«

اين‌ها عصباني بودم كه فكر كردم بيايم و بگويم، نام مرا از ستون 
بخشندگان خط بزنيد. تا اين‌كه امروز محمّد، پسر عبدالله 

آمد. من او را نمي‌شناختم. از بيرون خانه، اوّل سلام 
كرد و اجازه گرفت كه وارد شود. گفتم كه هستي؟!... 

گفت مهمان! گفتم قدم مهمان روي 
با روي  و  لبخندزنان  چشم من! 
خوش داخل آمد و با ادب حرف 
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كسي كه از تهِ دل مي‌خندد

محمّد حمزه‌زاده كيست؟
در سال 1348 در تهران به دنيا آمده است.هنوز خواب پرواز مي‌بيند. الان مدير يك انتشاراتي بزرگ است. امّا قبلاً سردبير 
مجلهّ‌ي رشد دانش‌آموز بوده است. حمزه‌زاده براي بچّه‌ها كتاب نوشته و مي‌نويسد. كتاب‌هايـي مثل »دو ركاب و چهار پا«، »راز 
لوكوموتيو«، »پرتقال خوني«، »چشم چشم دو ماهي«، »آن مرد در باران آمد«، »آهوجان«، »دختري كه زياد مي‌دانست«، »خواب‌هاي 

عجيب«، »چوپان باز هم دروغ گفت« و....

 اگر به زمان بچّگي برگرديد، كدام اسباب 
بازي‌تان را برمي‌داريد و به دنياي بزرگ‌سالي 

مي‌آوريد؟
دوچرخه‌ام را مي‌آورم. تقريباً جز دوچرخه و تفنگ 

چيزي نداشتم. كتاب »دو ركاب و چهارپا« را براساس 
خاطرات همان دوران نوشته‌ام.

 يك خاطره از وقتي كه سردبير مجلهّ‌ي رشد بوديد 
بگوييد.

يك بار رفتيم به روستايـي در چند كيلومتري شيراز... 
مدرسه كه تعطيل شد، ما وارد شديم. مدرسه، فقط يك 

خانه‌ي  نداشت.  هم  كاملي  سقف  و  بود  چادر 
بچّه‌ها تا مدرسه خيلي فاصله داشت. تمام بچّه‌ها 
در مدرسه مانده بودند. مي‌گفتند بهترين ساعت‌هاي 
عمرشان در مدرسه مي‌گذرد. پرسيديم بچّه‌ها چه كتابي 
خوانده‌ايد؟... آن‌ها فقط كتاب درسي خوانده بودند. وقتي 
به آن‌ها كتاب غيردرسي داديم، خيلي خوش‌حال شدند. 
نمي‌توانم برق شاديِ چشم‌هايشان را از ياد ببرم. آن‌ها 
غير از كتاب درسي، هيچ كتاب و مجلهّ‌ي ديگري نديده 

بودند.

اگر بخواهيم آقاي حمزه‌زاده را توصيف كنيم، مي‌گوييم: 
انساني كه هنوز مي‌تواند از تهِ دل بخندد.

نشاني محلّ كار آقاي حمزه‌زاده خيلي سرراست است. 
امّا من گمش كرده‌ام! خوشحالم كه يك نويسنده‌ي ديگر 
را از نزديك مي‌بينم. بالاخره مي‌رسم؛ امّا كمي دير. او 

ناراحت نيست. مي‌خندد و مي‌گويد: »سلام!«
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هستيد،  بزرگ  انتشاراتي  يك  مدير  شما   
اين شغل با وقتي كه سردبير رشد بوديد چه 

تفاوتي دارد؟
من در خودم تغييري حس نمي‌كنم. آن وقت 
كار  همين  هم  اكنون  مي‌كردم.  كار  بچّه‌ها  براي 
روياهايم  و  و خيال‌ها  هنوز هم خواب  را مي‌كنم. 

كودكانه است.
 يكي از خواب‌هايتان را بگوييد.

خواب مي‌بينم پرواز مي‌كنم.
 تفاوت يازده سالگي شما با يازده سالگي اين 

دوره چيست؟
يازده  در  ما  است.  شده  زياد  زندگي  سرعت 

كوچه  توي  بيشتر  سالگي 
بوديم. بازي‌هاي 

كامپيوتري و پلي‌استيشن و كارتون‌هاي فراوان وجود 
نداشت. سرعت‌ همه‌چيز خيلي كمتر بود. سرعت‌مان 
زندگي  آرام‌تر  بود.  نزديك‌تر  طبيعت  سرعت  به 

مي‌كرديم.
 از يازده سالگي‌تان بگوييد.

مثل  را  كلاسمان  معلمّ  من  سالگي  يازده  سن  در 
مادرم دوست داشتم. اگر روزي به مدرسه نمي‌آمد، 
اين‌كه  از  گاهي  بودم.  مبصر كلاس  مي‌شد.  بد  حالم 
ناراحت  بچّه‌ها مشق‌هايشان را نمي‌نوشتند و معلمّ را 
مي‌كردند، غصّه‌دار مي‌شدم. هميشه يكي از آرزوهايم اين 

است كه ايشان را ببينم.
 اگر الان ايشان را ببينيد چه به او خواهيد گفت؟

تصويري كه از ايشان در ذهن من مانده، مال حدود سي 
سال پيش است. اميدوارم ايشان سالم و سرحال باشند، 
نمي‌دانم اگر او را ببينم چه گفت‌وگويـي بين ما خواهد 

بود. كمي از اين‌كه مرا يادش نباشد، مي‌ترسم. 
 از آرزوهاي زمان يازده سالگي‌تان بگوييد.

مهم‌ترينش داشتن دوچرخه بود كه همان سال به آن‌ 
رسيدم. بعد هم آرزوي رفتن به سينما بود كه چند سال 
بعد، به آن هم رسيدم. هيچ‌وقت لذّت رسيدن به اين دو 

آرزو را فراموش نمي‌كنم.
شروع  را  نويسندگي  مي‌توانند  چه‌گونه  بچّه‌ها   

كنند؟
چيز  هر  يا  كنند.  يادداشت  را  روزانه‌‌شان  خاطرات 
ديگر... يادداشت كردنِ يك حسّ خوب، حتّي اگر يك 
كه  جادّه‌اي  مثل  مي‌كند.  تقويت  را  نوشتن  باشد،  جمله 
قدم‌به‌قدم شكل مي‌گيرد. ديگر اين‌كه بچّه‌ها بايد خوب 

نگاه كنند تا بتوانند خوب بنويسند.
وروجك  بچّه‌ي  پسر  يك  وجودتان  توي  هم  شما   

داريد؟!
كم  آدم  را  خودم  مي‌كنم،  نگاه  خودم  به  وقت  هر 
سنّ و سالي مي‌بينم كه خيلي خيال‌باف است. دوستانم 
باعث  نداده‌ام،  از دست  را  تخيلم  كه  مي‌گويند همين 

موفقّيت من در بعضي كارها شده است.
 چه‌قدر كتاب خواندن را دوست داريد؟

بسيار زياد... گمان مي‌كنم كتاب مثل يك غذاي خوش‌مزه 
است. اگر كسي آن را چشيد، كتاب ديگري را طلب مي‌كند! 
بعضي چون طعم خوش‌مزه‌ي آن را نچشيده‌اند، هنوز به 
كتاب علاقه نشان نمي‌دهند. مطالعه مثل ماشيني است كه 

اگر سوارش شديد ديگر پياده نمي‌شويد.
 نام چند كتاب خوب؟

ه‌اي از مهدي ميركيايـي به نام »از كجا مي‌آيـي گل  قصّّ
نوشته‌ي شهرام‌شفيعي...  سرخ«... كتاب »من فكر مي‌كنم« 
كتاب »من و خارپشت و عروسكم« نوشته‌ي خانم سلماسي.
داشتيد  دوست  نبوديد،  ناشر  يا  نويسنده  اگر   

چه‌كاره شويد؟
دوست داشتم براي بچّه‌ها فيلم بسازم؛... مثلًا فيلم‌هاي 
را  مجيد«  قصّه‌هاي  مثل»  كارهايي  عاطفي.  و  اجتماعي 

دوست دارم.
 بچّه‌ها چه‌طور مي‌توانند به آرزوهايشان برسند؟

مجبور  مي‌نويسيم،  وقتي  بنويسند...  را  آرزوهايشان 
به  براي رسيدن  كنيم.  فكر  به آرزوهايمان  بهتر  مي‌شويم 
هر چيزي بايد آن را شناخت و آن را ديد. اگر درباره‌اش 

بنويسند، احتمال اين‌كه به آن‌ برسند، خيلي بيشتر است.
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دو مـزاحم 
در نانوایی
تا حالا از آن نان‌های دراز ساندویچی دیده‌اید؟... 
وقتی  می‌گویمک ه  را  متری   کی  نان‌های همان 
می‌شکنند...  وسط  از  دارید،  برشان  می‌خواهید 
باید این‌قدر  هیچ‌کس نمی‌داند چرا طول کی نان 
ما،ک ه  ریاضی  معلمّ  حتیّ  هیچ‌کس‌؛  باشد...  زیاد 
هم عین کدارد و هم تمام چیزها را درباره‌ی طول 

می‌داند! 
ارّه‌ی  با  تند  تند  را  نان‌ها  سبیلو،  نان‌فروش 
تیزش نصف می‌کند و برای مشتری‌ها توییک سه 
است.  جزیره  نان‌فروش  ماهر‌ترین  او  می‌گذارد. 
تماشا  تلویزیون  هم  نان‌ها،  بریدن  موقع  یعنی 
به  هم  و  می‌کند  دعوا  شاگردش  با  هم  می‌کند‌، 
طوطی‌اش حرف زدنی اد می‌دهد... با همه‌ی این‌ها‌، 

فقط سه تا از انگشت‌هایش قطع شده است!
چون  است.  عصبانی  همیشه  سبیلو  نان‌فروش 
پیرمرد‌ها‌ییک ه قلبشان با باتریک ار می‌کند، از او 
خواهش می‌کنند نان را برایشان به هجده قسمتِ 
راه‌های  از  کی ی  اینک ار، تقسیمک ند.  مساوی 

صرفه‌جویی در مصرف باتری است! 
نان‌فروش سبیلو، ارّه‌ی برّاقش را توی هوا تکان 
می‌دهد و می‌گوید:» نان را توی خانه هم می‌توانید 
تکّه تکّهک نید... نکند دوست دارید باز هم دستم 

را با ارّه ببرم؟«
با پیر‌مرد‌هاست‌. چون آن‌ها  به نظر من حق  امّا 
امّا نان‌فروش سبیلو  فقط کی قلب دارند... 
دارد!...  دیگر  انگشت  تا  هفت  هنوز 
اگر  است‌.  مقصّر  خودش  او  ضمناً 
می‌خواند،  درس  بیشتر  کمی 
 کی  خودش برای  می‌توانست 

شغل بدون ارّه پیداک ند.
جزیره  پسرها‌ی  عوضش 
ارّه  با  نانشان  ندارند  دوست 
نصف شود. این عادت قدیمی 

پسرهای دوره‌ی بی‌تربیت‌ها، هنوز توی جزیره باقی مانده 
است‌. اگر پسری بتواند نان کی متری را درسته به خانه 
برساند، مثل این استک ه خلبان، هواپیما را با کی موتور 
نصفک ند،  را  نان  نانوا  اگر  امّا  باشد.  رسانده  زمین  به 

نتیجه می‌گیریمک ه آن پسر، بچّه ننه است.
برای بردن نان‌، باید دو سرش را با دو دست بگیرید. 
بعد هم با نوک دماغتان وسطش را نگه‌دارید تا توی راه 

نشکند.
 کیماه پیش، من توانستم به سختی اوّلین نان سالم را 
بهک اخ برسانم. با دیدن من، زن‌عمو گفت: »خدا را شکر 
کنک ه تو‌، دو تا زانو بیشتر نداری... چون فقط به اندازه‌ی 

دو تا زانوی خونی، چسب زخم داریم!«
هر وقت زن‌عمو می‌خواهد ساندویچ مرغ درستک ند، 
پادشاه، مرا برای خریدن نان می‌فرستد. چون به جز من 
آن  از  پادشاه،  عمو‌جان  ندارد.  قبول  را  دیگر  هیچ‌کس 
آدم‌هایی استک ه درباره‌ی نان خیلی سخت می‌گیرند. او 
فقط به نان‌هاییک ه من می‌خرم اطمینان دارد... یعنی اگر 
پس  را  آن  باید  داردک ه  اطمینان  باشم،  خریده  نان  من 
بدهد!... به این ترتيبک ه آن را توی صورت نان‌فروش 

سبیلو پرتک ند و خودش چند تا نان خوب بردارد.
هفته‌ي پیش، باز هم من و پادشاه به مغازه‌ی نان‌فروشی 
رفتیم.کی ی از همک لاسی‌های درس‌خوان و با‌هوشم توی 
را  شغل‌«   کی  روز، » کی انشای  تا  بود  آمده  بود.  مغازه 
و  من  درباره‌ی  گفتم:»  او  به  بنویسد.  نانوایی  درباره‌ی 
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دو مـزاحم 
در نانوایی

پادشاه و پس دادن نان چیزی ننویس... یا سعیک ن تمام 
واقعیت را ننویسی.«

بعد از این حرف، هم‌ک لاسی‌ام خیلی خوانا، زیر موضوع 
در  مزاحم  مشتری  دو   - اوّل  قسمت  نوشت:  انشایش 

نانوایی! 
عموجان  گفتم:»  و  رفتم  پادشاه  سراغ  من  بنا‌براین 
راک ه  چیزهایی  همه‌ی  بچّه  این  باشید.  مراقب  کمی 
این‌جا ببیند، مـو به مـو می‌نویسد. آن‌وقت در مسـابقات 
یعنی  مـی‌شود.  اوّل  دانـش‌آموزانک ـشور،  نویسندگی 

آبرویمان می‌رود.«
بلدمک ه  منک ارهایی  نباش...  نگران  گفت:»  پادشاه 

هیچ‌کس نمی‌تواند آن‌ها را مو به مو بنویسد.«
بعد آهنگ پلنگ صورتی را با آروغ زد‌.

- حالا اگر می‌تواند، این را مو به مو بنویسد!
بگذریم. پادشاه به نان‌فروش سبیلو سلامک رد و گفت: 
»گوشک ن جانم‌... این بچّه دارد انشا می‌نویسد. بنا‌براین 
و  آفتابی  هوای  چه  بزنیم...  حرف  ادبی  می‌خواهمک می 
قشنگی. چه آسما‌ن آبی و زیبایی‌... انگار آسمان را توی 
ماشین لباس‌شویی شسته‌اند... چه نسیم بهاری خنکی... 
در چنین روزی آدم دوست دارد نان‌های به درد نخوری را 

که به این بچّه داده‌ای، پس بدهد... بیا بگیر!«
پرواز  دریایی  پرنده‌های  گفت:»  سبیلو  نان‌فروش 
می‌کنند... صدای موج‌ها شنیده می‌شود... باد با خودش 
بوی نارگیل می‌آورد... در چنین روزی، 
من ازک سی نان پس نمی‌گیرم!«

و سیم  بازک رد  را  پیرهنش  دکمه‌های  از  کی ی  پادشاه
نازک سفید رنگی را به نان‌فروش سبیلو نشان داد. یعنی 

همان سیم باتری دروغی قلبش را.
 - قلب من با کی باتری دست دوّمک ار می‌کند...ک افی 
استک می عصبانی بشوم تا همین‌جا توی مغازه‌ات بمیرم... 
چند روز پیشکی ی از دوستانم از شدّت عصبانیت، توی 
رستوران مرد. باتری قلب همین است.ک میک ه عصبانی 
آشپز،  موی  خاطر  به  بیچاره،  مرد  می‌شود.  تمام  بشوی، 

جانش را از دست داد.
مو  غذایش  توی  اینک ه  خاطر  به  شما  دوست  -ی عنی 

دیده بود، سکتهک رد؟
- نه... آن مرحوم، آشپز را صداک رد و دید او مو دارد... 
خب وقتی آشپز مو داشته باشد، ممکن است کی روزکی ی 
از آن‌ها توی غذا بیفتد... به نظر من‌، مرگ دوستمک املاً 
به موقع و منطقی بود. امّا خودم کی رستوران خوب سراغ 
دارمک ه گوشتش تازه است و آشپزش هم طاس است.

جناب  گفت:»  و  گرفت  را  نان‌ها  سبیلو  فروشنده‌ی 
این  موضوع  ندارند...  اشکالی  هیچ  نان‌ها  این  پادشاه‌، 
استک ه تو عادت داری دستی به سر همه‌ی نان‌های من 
بکشی... مگر می‌خواهیکی ی از آن‌ها را به فرزندی قبول 

کنی؟!«
لای  را  نان‌ها  از  کی ی  و رفت  میز  طرف  به  پادشاه 
من  گفت:»  جوانی  خانم  داد.  فشار  انگشت‌هایش 
نان را بردارم... چرا بهش دست زدید  می‌خواستم آن 
آقا‌؟... وقتی توی خیابان بودید، دیدمک ه انگشتتان توی 

دماغتان بود!«
پادشاه گفت:» تا آن‌جاک ه من می‌دانم، در خیابان فقط 
عبور از چراغ قرمز ممنوع است... مثل اين‌که شما خیلی 
حسّاسید... اشکالی ندارد. من کی نان دیگر را امتحان 
تا  نیست.  خوب  هم  این  نه  ببینم‌...  بگذار  می‌کنم... 

انگشتم را رویش فشار دادم، سوراخ شد.«
دست‌های  با  شما  گفت:»  عصبانیت‌  با  جوان  خانم 
بودم‌،  انتخابک رده‌  من  راک ه  نانی  دوّمین  کثیفتان‌، 

لمسک ردید.«
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را  دست‌هایش  بعد  عذر‌خواهیک رد.  هم  باز  پادشاه 
بالای سرش گرفت و از خانم جوان خواهشک رد کی نان 

دیگر انتخابک ند.
- آن بالا‌، سمت چپ... آن‌که برشته است... همان را 

بر‌می‌دارم. لطفاً هیچ‌کس از جایش تکان نخورد!
پادشاه نان برشته را برداشت. آن را مثل دکتریک ه 
شکم بچّه را معاینه می‌کند، با ده انگشت‌ فشار داد. بعد 
نان را به طرف خانم گرفت و گفت:» بفرما... این همان 

استک ه می‌خواستی؟... نان بدی نیست.«
بزنی‌،  دست  بهش  این‌که  از  قبل  خودت‌...  مال   -  

می‌خواستمش!
بیرونک شید  تویی قه‌اش  از  را  پادشاه سیم سفید 
با  من  قلب  نگاهک ن...  را  این  محترم،  خانم  گفت:»  و 
باتریک ار می‌کند. زیاد سر به سرم نگذارید. من دوست 
امشب ساندویچ  اینک ه شما  خاطر  به  ندارم 
را  نانی  زودتر  بمیرم.  دارید،  گاو  زبان 
که می‌خواهید، بر‌دارید و بروید.«

گرد  وحشت  از  زن  چشم‌های 
نان   کی  لرزان دست‌های  با  شد. 
زنبیلک وچکش  توی  و  برداشت 
نان  پول  داشت  وقتی  گذاشت. 
پادشاه در کی  پرداخت می‌کرد،  را 
چشم به هم زدن، نان را از توی زنبیل 
را برداشت و تاک رد. بعد گفت:» مراقب 
می‌افتاد  زنبیل  از  داشت  نانت  دخترم...  باش 

بیرون. باید همیشه همین جور تایشک نی.«
با  و  من  دست‌های  توی  گذاشت  را  نان  جوان،  زن 
مغازه  بیرون  به  پایش  وقتی  افتاد.  راه  خالی  زنبیل 
رسید، با صدای بلند گفت:» پیرمرد، امیدوارم کی نفر 

باتری‌ات را بدزدد!«
بلیت  تا  ده  و گفتم:»  من سراغ همک لاسی‌ام رفتم 
شرطیک ه  به  خودت،  مال  همه‌اش  دارم.  بازی  شهر 

همین الان از این‌جا بروی.«
همک لاسی‌ام گفت:» من دیگر شهر بازی نمی‌روم... 
بالا  پدرم  رویک ت  بار  سه  رفتیم،  آخرک ه‌  دفعه‌ی 

آوردم.«

گیج  سرت  هوایی  ترن  توی  چرا؟...ی عنی  پرسیدم‌:» 
رفت؟«

جواب داد:» نه... من به بوی چرم حسّاسیت دارم‌.ک ت 
تازه‌ی پدرم چرمی است!«

نان‌فروش سبیلو زد زیر خنده. بعدش دست درازک رد 
تا از تویک اسه،ک می تخمه‌ی آفتابگردان برای طوطی‌اش 
را  طاقتش  دیگر  وای‌...  زد:»  فریاد  کی هو  امّا بردارد. 

ندارم!«
- چی شد؟!

هم  دیگر  انگشت   کی  فکرک ردم لحظه   کی  چی‌. هیچ 
لای  بود  رفته  فرو  را شکر‌،  خدا  ولی  نیست!  جا‌یش  سر 
تخمه‌ها‌!‌... جناب پادشاه، هرک دام از نان‌ها راک ه دوست 
داری‌، بردار و ببر... امروز مهمان من باش... لازم نیست 
پول بدهی‌. فقط زودتر بروک ه ملکه منتظر است. لطفاً به 
همه‌ی ‌نان‌ها دست نزن. بعضی از مردم اینک ار را دوست 

ندارند. به خاطر بهداشت و این جور چیزها. 
پادشاه به من علامت داد تا خوب نگاهک نم و انتخاب نان 
رای اد بگیرم. بعد، چند تا نان را مثل بوق دوچرخه فشار 

داد و به صدایش گوشک رد.
خوب گوشک ن... اگر دقّتک نی، می‌بینیک ه نان با آدم 

حرف می‌زند.
فروشنده‌ی سبیلو گفت:» پادشاه، تو اوّلینک سی هستی 

که گوش‌هایش را هم به نان‌ها می‌مالد!«
مردی داخل مغازه آمد و کی نان انتخابک رد.

 - سلام آقای دکتر!
پادشاه جلو رفت و با دکتر خوش و بشک رد. 
دست  در  یک ف  و دکتر  دست   کی  در نان 
نانِ  پادشاه  خاطر همین،  به  بود.  دیگرش 
او  با  و  گرفت  او  دست  جای  به  را  دکتر 

دست داد!
به  نگاهی   کی  دوباره می‌خواستم   -
گفته  دکتر‌.  آقای  بیندازید  دست‌هایم 
دست‌هایم  روی  سفید  لکّه‌های  بودید 
به خاطر ناراحتیک بد است. امّا احساس 
بین  از  دارند  سفید  لکّه‌های  می‌کنم 
دست‌ها‌یم  درباره‌ی  شما  می‌روند... 
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چه دستوری دارید؟
توی  را  آن‌ها   -
جیب‌هایتان نگه‌دارید 
با نان مردم تماس  تا 

پیدا نکنند!
آن‌جا  از  دکتر  وقتی 
تند  تند  پادشاه  رفت، 
انگشت  دیگر  نان  چند  به 
راستک رد.  و  راک ج  آن‌ها  و  زد 
همک لاسی‌ام گفت:» انگار پادشاه می‌خواهد برای خودش 
مغازه‌یک فّاشی هم  انتخابک ند. می‌توانم درباره‌ی  کفش 

انشا بنویسم!«
از  می‌دهم  اجازه  ننویسی،  را  این  اگر  گفتم:»  من 

درخت‌هایک اخ، زرد‌آلو بچینی!«
وقتی پادشاه نان‌هایش را انتخابک رد وک نار گذاشت، 
چند نان دیگر را فشار داد و گفت:» امکان نداشت این‌ها 
را بردارم. من کی مرد با تجربه‌ام... وقتی شانزده سالم 
خوب  می‌فهمیدمک ه  نان‌ها  جور  این  دادن  فشار  با  بود، 

نیستند. چه برسد به حالا.«
ناگهان خانم بازیگر وارد مغازه شد. همان خانم بازیگری 

که توی پیتزا‌یش گریه می‌کند و لج مرا در می‌آورد.
- وای‌... این آقاک ه باز این‌جا هستند. همان آقاییک ه 
به همه‌ی نان‌ها دست می‌زنند. این آخرین باری استک ه 

من از این‌جا نان می‌خرم.
فروشنده‌ی سبیلو دو تا نان روی پیشخوان گذاشت و 
شما  همان‌طورک ه  داغ...  داغ  نان  تا  دو  هم  این  گفت:» 
دوست دارید. به شرط این‌که به من بگویید در قسمت 

آخر، شما پسرتان را پیدا می‌کنیدی ا نه.«
پادشاهک ف دست‌هایش را روی هر دو نان گذاشت و 
گفت:» مواظب باشید خانم... خیلی داغ است. بگذارید کی 
کم خن کشود. شماک ه دو سال برای پیداک ردن پسرتان 

صبرک رده‌اید، این چند دقیقه را هم صبرک نید.«
خانم بازیگر آن‌قدر عصبانی شدک ه سوراخ‌های دماغش 
گرفت. به خاطر همین سرش را بالا برد و دو قطره دارو 
توی هرک دام از سوراخ‌های بینی‌اش انداخت. فروشنده‌ی 
سبیلو فوراً نان‌ها را عوضک رد. آن‌وقت ارّه‌اش را بالا برد 
بزند، زخمی‌اش  نان‌ها دست  این  به  اگرک سی  و گفت:» 

می‌کنم.«

برد  جلو  را  صورتش  پادشاه 
بو  برقی  جارو  مثل  را  نان‌ها  و 
نان‌های  ریزه  اینک ار،  با  کشید. 
روی پیشخوان رفت توی بینی‌اش. 
خانم  نان‌های  روی  پادشاه  بنا‌براین 

دوباره  بازیگر  خانم  عطسهک رد.  بازیگر 
ریخت. هر طرف هشت  قطره  بینی‌اش  توی 

قطره!
داردک ه  را‌ه وجود  فقط کی  پادشاه گفت:» دخترم... 
کسی به نان شما دست نزند. باید آرد و آب را بخوری و 

بعد بروی کی نفر را از میان آتش نجات بدهی!«
خانم بازیگر تلفنش را از توییک ف در آورد تا با پلیس 
تماس بگیرد. درست همان‌طورک ه توی سریال‌ها تلفن 
موقع،  همین  بگیرد.  تماس  پلیس  با  تا  بر‌می‌دارد  را 
آقایی باک ت چرمی وارد مغازه شد و گفت:»‌ خانم شما 

این جایید؟«
- بله آقایک ارگردان... می‌خواهم برای این آقا پلیس 

خبرک نم.
- پلیس؟... به نظر منک ه ایشان برای نقش پدر شما 
مناسبی  بازیگر  دنبال  است  وقت  خیلی  است.  مناسب 
از  عکس  تا  چند  امتحان،  برای  بگذارید  می‌گردیم. 
ایشان بگیرم.ک ارگردان این را گفت وک ت چرمی‌اش را 
درآورد. بعد آن را به همک لاسی من داد تا برایش نگه 
دارد. همک لاسی‌ام روی كت چرمي بالا آورد. پادشاه در 
حالت‌های مختلف به چند نان دست زد و آقایک ارگردان 
نان فروش سبیلو  به  بازیگر  خانم  او عکس گرفت.  از 
گفت:» پسر من هیچ وقت پیدا نمی‌شود. چونک ه من 

دیگر توی این سریال بازی نمی‌کنم!«
می‌رفت،  بازیگر  خانم  دنبال  آقایک ارگردان  وقتی 
پادشاه نان‌ها را برداشت و گفت:» آخرش نان‌هایش را 

جا گذاشت‌. بیا این دوتا نان را برایش ببر!«
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آزمایش

 مراحل کار:
1. کاغذی به اندازه‌های 1/5×25 سانتی‌متر ببر.

فتیله  مثل  آن‌را  سپس  تا ک‌ن.  وسط  از  را  کاغذ  این   .2
بپیچان.

شیشه‌ایـی  ظرف  برای  آلومینیومی،  ورق  از  استفاده  با   .3
دری بساز و آن‌را آماده نگه‌دار.

4. مقداری آب داخل ظرف شیشه‌ای بریز و خوب بچرخان 
تا داخل ظرف را خیس کند. باقی آب را بیرون بریز.

5. چند تکّه یخ روی در آلومینیومی بگذار تا سرد شود.
6. از بزرگترت بخواه تا در آتش زدن کاغذ به تو کمک کند. 
کاغذ آتش گرفته و کبریت را فوراً داخل ظرف شیشه‌ای 

بینداز.
7. درِ آلومینیومی را فوراً روی ظرف بگذار و خوب آن‌را 

ببند. قطعات یخ را روی در آلومینیومی نگه‌دار.
8. حالا ببین چه اتفّاقی می‌افتد؟... تو الآن مه‌دود ساخته‌ایـی!! 

تا حالا در محلّ زندگی‌ات چنین چیزی را دیده‌ای؟

نگهبانِ نظم و ترتیب
در شهرهای بزرگ، گاهی آلودگی 
می‌شود،  »مه‌دود«  ایجاد  باعث  هوا 
مه‌دود برای انسان‌ها خطرناک است. 
با کی فعّالیت ساده، می‌توانیم بفهمیم 

مه‌دود چه‌گونه به‌وجود می‌آید.

 وسایل لازم:
شیشه‌ی مرباّی بزرگ-آب -ورق آلومینیوم

چند تکّه یخ -کاغذ -قیچی -کبریت

مه دود، نتیجه‌ی برخورد نور خورشید با دود و ذرّات آب است. 
مه‌دود در شهرها ایجاد می‌شود و با باد به مناطق دیگر می‌رود.

آیا می‌دانستی

مه‌دود، مخلوطی از ذرّات ریز آب با 
دی‌اکسید کربن است. مه‌دود هوایـی 
کثیف و بدبو ایجاد میک‌ند که برای 

انسان‌ها و گیاهان مضرّ است.

چــــــــــــــــرا
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نگهبانِ نظم و ترتیب
حسين شاهوردي

اندازه‌های  به  پارچه‌ای  تکّه 
30 در 50 سانتی‌متر ببرید.

در  که  جیب‌هایـی  برای 
تکّه‌ي مثلثّی هم  ‌دارند، یک 

برای قسمتِ در ببرید.

سه سانتی‌متر از هر طرف تا 
کنید. از بزرگتر خود بخواهید 
که لبه‌ها را با چسب پارچه 

برگردانده و اتو کنند.

بر روی تکّه‌ی مثلثّی، یک‌ جا 
دکمه ببرید و یک دکمه هم 

روی جیب بدوزید.

تا  بخواهید  خود  بزرگتر  از 
اگر امکان نداشت،جا دكمه‌ها 

را روي پارچه درست كن.

روی  را  جیب  این  حالا 
پارچه‌ی اصلی بدوزید.

قطعات مختلفی از پارچه‌های 
رنگی را برای درست کردن 
کوچک  و  بزرگ  جیب‌های 

ببرید.

دو  یا  پلاستیکی  گیره‌ی  دو 
حالا  و  بزنید.  دیوار  به  میخ 
روی  را  زیبایتان  دیوارکوب 
آن قرار دهید. دیگر وسایلتان 
پراکنده و نامرتبّ نخواهد بود.

15

26

37

48

وسایلی که باید فراهم کنیم:دیــوارک ــوب زیــبــا و مــفــیــد بــســازیــم

 تکّه پارچه‌ی ضخیم
 نخ

 سوزن خیاطی
 خطک‌ش

 قیچی
 دکمه

 اتو
 چسب

 گیره‌ی پلاستکیی
اگر بعضی از این وسایل را ندارید، برای ساختن 

دیوارک‌وب از مقوّا استفاده کنید.
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»ليدا طاهري« يك تصوير راه راه كشيد، آن‌وقت آن را داد به »محّمدرضا شمس«... 
او هم تند و تند گورخرها را آورد توي يك داستان. بعد »ندا عظيمي« از راه رسيد 
و گفت: »من اين قصّه را يك جور ديگر مي‌بينم. مي‌خواهيد من هم آن را نقّاشي 

كنم؟«

گـل زنـدگـي

ري
اه
 ط
دا
لي

گورخر با غصّه به كوه قاف كه تا ابرها بالا رفته بود، نگاه كرد. بايد تا آن بالا مي‌رفت 
و گُل زندگي را مي‌چيد. اين را هُدهُد گفته بود. هدهد گفته بود اگر تا شب اين 

گل را نياورد، مادرش مي‌ميرد. گورخر خودش را به كوه چسباند و آرام‌آرام بالا 
رفت. يك كم، يك كم ديگر... ناگهان سُر خورد و پايين افتاد. چند بار ديگر اين 
كار را كرد، امّا كوه مثل آينه صاف بود و گورخر نمي‌توانست از آن بالا برود. 
ناگهان سايه‌ي پرنده‌ي بزرگي رويش افتاد. تا آمد سرش را بالا ببرد، پرنده 
با چنگال‌هاي تيزش او را برداشت، به بالاي كوه برد و توي لانه‌اش گذاشت. 

گورخر با ناله گفت: »داري چه كار مي‌كني؟ پشتم را زخم كردي.« 
سيمرغ خنديد و گفت: »من مي‌‌خواهم تو را بخورم، آن وقت تو مي‌گويي 

پشتم را زخم كردي؟!« 
گورخر گفت: »تو نمي‌‌تواني مرا بخوري.« 

سيمرغ گفت: »چرا نمي‌توانم؟« 
گورخر گفت: »براي اين كه مادرم مريض است. براي اين كه من بايد گل زندگي را 

برايش ببرم. براي اين كه اگر اين گل را برايش نبَرم، مي‌ميرد.« 
سيمرغ گفت: »ولي من گرسنه‌ام.«

گورخر عصباني شد و داد زد: »چرا نمي‌فهمي؟ مي‌گويم مادرم دارد مي‌ميرد!« 
سيمرغ چيزي نگفت. گورخر را آرام بلند كرد و با خود نزديك گل زندگي برد. گورخر گل را چيد. 
سيمرغ دوباره او را برداشت و پرواز كرد. غروب داشت نزديك مي‌شد كه سيمرغ، گورخر را كنار لانه‌ 
پايين گذاشت. گورخر بال‌‌هاي نقره‌اي سيمرغ را بوسيد و با عجله پيش مادرش رفت. گل زندگي را جلو 
او گرفت. مادر گل را بوييد و خوب شد. گورخر سرش را روي سينه‌ي مادرش گذاشت و چشم‌هايش 

را بست. آن‌قدر خسته بود كه خيلي زود خوابش برد.
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گورخر با غصّه به كوه قاف كه تا ابرها بالا رفته بود، نگاه كرد. بايد تا آن بالا مي‌رفت 
و گُل زندگي را مي‌چيد. اين را هُدهُد گفته بود. هدهد گفته بود اگر تا شب اين 

گل را نياورد، مادرش مي‌ميرد. گورخر خودش را به كوه چسباند و آرام‌آرام بالا 
رفت. يك كم، يك كم ديگر... ناگهان سُر خورد و پايين افتاد. چند بار ديگر اين 
كار را كرد، امّا كوه مثل آينه صاف بود و گورخر نمي‌توانست از آن بالا برود. 
ناگهان سايه‌ي پرنده‌ي بزرگي رويش افتاد. تا آمد سرش را بالا ببرد، پرنده 
با چنگال‌هاي تيزش او را برداشت، به بالاي كوه برد و توي لانه‌اش گذاشت. 

گورخر با ناله گفت: »داري چه كار مي‌كني؟ پشتم را زخم كردي.« 
سيمرغ خنديد و گفت: »من مي‌‌خواهم تو را بخورم، آن وقت تو مي‌گويي 

پشتم را زخم كردي؟!« 
گورخر گفت: »تو نمي‌‌تواني مرا بخوري.« 

سيمرغ گفت: »چرا نمي‌توانم؟« 
گورخر گفت: »براي اين كه مادرم مريض است. براي اين كه من بايد گل زندگي را 

برايش ببرم. براي اين كه اگر اين گل را برايش نبَرم، مي‌ميرد.« 
سيمرغ گفت: »ولي من گرسنه‌ام.«

گورخر عصباني شد و داد زد: »چرا نمي‌فهمي؟ مي‌گويم مادرم دارد مي‌ميرد!« 
سيمرغ چيزي نگفت. گورخر را آرام بلند كرد و با خود نزديك گل زندگي برد. گورخر گل را چيد. 
سيمرغ دوباره او را برداشت و پرواز كرد. غروب داشت نزديك مي‌شد كه سيمرغ، گورخر را كنار لانه‌ 
پايين گذاشت. گورخر بال‌‌هاي نقره‌اي سيمرغ را بوسيد و با عجله پيش مادرش رفت. گل زندگي را جلو 
او گرفت. مادر گل را بوييد و خوب شد. گورخر سرش را روي سينه‌ي مادرش گذاشت و چشم‌هايش 

را بست. آن‌قدر خسته بود كه خيلي زود خوابش برد.
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 آواز خواندن چه فايده‌اي 
براي پرنده‌ها دارد؟

پرنده با آوازش جفت‌يابي مي‌كند. 
هم  دسته‌جمعي  آوازهاي  پرنده‌ها 
مي‌خوانند. حتّي مي‌توانند با آوازهاي 
مخصوص، اعلام خطر كنند. براي مثال، 
وقتي يك »سار« ماري را مي‌بيند كه به 
سمتش مي‌آيد، با آواز مخصوصي به 
دوستانش هشدار مي‌دهد. اگر اين صدا 
را ضبط كنيم و بعداً به گوش‌ سارها 
را  عكس‌العملي  همان  برسانيم، 
ديدن  با  كه  مي‌دهند  نشان 
آواز  اين  مي‌دهند  انجام  مار 

نرگس اللهياري
وحيد پورافتخاري

مخصوصاً  و  طبيعت  به  كس  هر 
را  او  باشد،  داشته  علاقه  پرنده‌ها 
مي‌شناسد. كهرم استاد دانشگاه است و 
كتاب‌هاي خوبي درباره‌ي حيات وحش 
نوشته‌است. او متخصّص محيط‌ زيست 
دارد.  پرنده‌شناسي  دكتراي  و  است 
كهرم زبان پرنده‌ها را مي‌شناسد و هر 
حركت آن‌ها را مي‌فهمد. صداي آواز 
اوليّن پرسش ما  يك »قمري خانگي« 

را مشخّص مي‌كند. 

درست مثل واژه‌‌ي »خطر« است.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  امكان دارد پرنده‌اي نتواند 

آواز بخواند؟
حنجره  ما  مثل  هم  پرنده‌ها  بله، 
دارند. ممكن است پرنده‌اي حنجره‌ي 
بيمار داشته باشد. اين پرنده در زندگي 
شايد  مثلًا  داشت.  خواهد  مشكلاتي 

نتواند جفت پيدا كند. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  پرندگان شكاري هم‌ آواز 

مي‌خوانند؟
پرنده‌هاي شكاري صداهايـي دارند 

براي  بنابراين  نمي‌خوانند.  آواز  ولي 
جفت‌يابي از حركات نمايشي استفاده 
كردن  رها  مثل  كارهايـي  مي‌كنند. 
طعمه در حال پرواز و دوباره به سرعت 
گرفتنش!... يا حركت‌هاي مخصوصي 

در حال پرواز. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 چرا بعضي پرنده‌ها گاهي 

ساكت مي‌شوند و هيچ آوازي 
نمي‌خوانند؟

»توي  پرنده‌اي در سال يك‌بار  هر 
آواز  مدّت  اين  در  مي‌رود«  لك 
بدنش  در  دوره،  اين  در  نمي‌خواند. 
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هورمون‌هايـي شروع به 
فعّاليت مي‌كند كه باعث 
مي‌شود پرهايش بريزد. 
لك  از  اين‌كه  از  بعد 
پرهاي  مي‌آيد،  بيرون 
جديدي درمي‌آورد. اگر 
براي  باشد،  مهاجر  هم 
مهاجرت آماده مي‌شود. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .
 يعني مهاجرت 
براي پرنده‌ها اين‌قدر 
مهم است كه از قبل 

براي آن آماده مي‌شوند؟
بله... پرنده‌هايـي مهاجرت مي‌كنند 
كه نمي‌توانند در زمستان كمبود غذا 
و سرما را تحمّل كنند مثل پرستوهاي 
قطب  به  شمال  قطب  از  كه  قطبي  
يا  اين مهاجرت سه  جنوب مي‌روند. 
چهار ماه طول مي‌كشد. در اين مدّت، 
در  موقتّ  صورت  به  قطبي  پرنده‌ي 

جاهايـي مي‌ماند.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  برايم خيلي جالب است 

كه اين پرندگان چه‌گونه جهتي‌ابي 
مي‌كنند و راه را گم نمي‌كنند!

كامل  به‌طور  هنوز  موضوع  اين 
حس  پرنده‌ها  است.  نشده  روشن 

بوي  مثلًا  دارند.  خوبي  بويايـي 
مي‌دهند.  تشخيص  دور  از  را  دريا 
دانشمندان احتمال مي‌دهند پرنده‌ها 
براي جهت‌يابي از چيزهاي ديگري 

هم استفاده كنند.
•••

به حياط خانه‌ي دكتر كهرم مي‌رويم. 
و  انجير  درخت‌هاي  از  پر  حياطي 
گردو. گوشه‌ي حياط اتاقكي هست كه 
بعضي از انواع كبوتر در آن نگهداري 

مي‌شود. 
چرتي  مي‌گويند:  كهرم  آقاي 
پرنده‌ و سر در خود فرو  شدن 
كردن او، نشان مي‌دهد كه بيمار 

در  قهوه‌اي  يا  زرد  رنگ  است. 
مدفوع حيوان هم نشان مي‌دهد كه 

مريض است.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 آيا پرنده‌هاي مريض بيماري 
را به انسان انتقال مي‌دهند؟

بله. ترشحات دهان پرنده يكي از 
راه‌هاي انتقال بيماري است. بعضي از 
اين بيماري‌ها خطرناك است. امّا اگر 
فايده‌هاي پرندگان را بدانيم، هميشه با 

آن‌ها مهربان خواهيم بود.

پرنده‌هاي 
شكاري گاهي 
حركات نمايشي 

مي‌كنند. كارهايـي مثل رها 

كردن طعمه در حال پرواز 

و دوباره گرفتنِ آن!

ني
جا
ري
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س: 
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ع
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در خانه‌هاي خالي، عددهايي بنويس كه حاصل جمع آن‌ها مساوي عددهاي داخل جدول باشد.

سیدّ رسول میردامادی

جدول كلمات دو طرفه!
بازي با چوب كبريت

S را مربعّ كـنيد

بسيار كوچك

هواي زمستان

هواي تابستان      

نصف      

حيوان بزرگ

به طرف دريا مي‌رود

كسي كه شوخي مي‌كند

جاده

آرامگاه فردوسي در اين شهر است.

از رنگ‌ها

پايين

در مدرسه مي‌خواني

آغاز يك زندگي ديگر

در ميدان جنگ مي‌كارند

در حمّام است

نزديك نيست

خوب و شاداب

سگ بيمار

داور مي‌زند

حيوان بزرگ قطبي
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 پنج مربعّ طوري كنار هم قرار گرفته‌اند 
كه شكل »S « را ساخته‌اند. مي‌خواهيم 
فقط با دو برش مستقيم قيچي، اين شكل 
را سه قسمت كنيد. از كنار هم گذاشتن 
مساحت  همان  به  مربعّ  يك  تكّه‌ها،  اين 

بسازيد.

هشت چوب كبريت را، طوري كنار هم گذاشته‌ايم كه با آن‌ها يك ماهي 
ساخته مي‌‌شود. اين ماهي به طرف راست شنا مي‌كند. شما با جا به جا كردنِ 

سه چوب كبريت، جهت حركت ماهي را به سمت چپ تغيير دهيد.

حركت  به  شروع  است،  سفيد  وسطش  كه  ستاره‌اي  از 
به هم  را  همه‌ي ستاره‌ها  خانه‌ها،  تمام  از  عبور  با  كنيد. 
از  به آخرين ستاره برسيد. به شرطي كه‌‌:  تا  وصل كنيد 
هيچ خانه‌اي بيش از يك بار عبور نكنيد. و مسير شما فقط 
به هر تعداد  به هر طرف  باشد. پيچيدن  افقي و عمودي 
آزاد است. براي رفتن از ستاره‌اي به ستاره‌ي ديگر حتماً 

بايد از چهارخانه بگذريد.
آيا با مراعات اين شرايط مي‌توانيد مسير مورد نظر را رسم 

كنيد؟

بازي با چوب كبريت

S را مربعّ كـنيد

ستاره‌ها را به هم مربوط كـنيد

پايين

در مدرسه مي‌خواني

آغاز يك زندگي ديگر

در ميدان جنگ مي‌كارند

در حمّام است

نزديك نيست

خوب و شاداب

سگ بيمار

داور مي‌زند

حيوان بزرگ قطبي

29دود را براي خارج شدن از دودكش، راهنمايي كنيد.
ي 
حه‌
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ج
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سميهّ قلي‌زاده

اين بازي‌ شش تا هشت بازي‌كن دارد و با يك طناب 

به طول 10 متر در فضاي باز انجام مي‌گيرد. در اين بازي، 

بچّه‌هاي هم‌ سنّ و سال به دو گروه مساوي تقسيم مي‌شوند. 

آن‌ها به‌صورت دو صف روبه‌روي هم قرار مي‌گيرند. خط 

وسط آن‌ها به وسيله‌ي گچ مشخّص مي‌شود. در اين بازي 

گروهي برنده مي‌شود كه بتواند نفر اوّل گروه مقابل را از 

خط وسط عبور بدهد.

گذشته  سال‌هاي  از  ايران  كشورمان  محليّ  ورزش‌هاي 
ما رسيده است.  به  و مادربزرگ‌هايمان  پدربزرگ‌ها  از  و 
كارشناسان بعضي از اين بازي‌ها را با تغييرهاي كوچكي، 
براي همه قابل استفاده كرده‌اند. اين بازي‌هاي زيبا روح 
با  را  ما  پرورش مي‌دهند. شناخت آن‌ها،  را  ما  و جسم 

زندگي مردم مناطق مختلف ايران آشنا مي‌كند. 

طناب‌كشي
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»هفت‌سنگ« هم نام يك بازي سنتّي ايراني است. امكانات 

لازم براي اين بازي، هفت تكّه سنگ صاف و تخت و يك 

وقتي  مي‌شوند.  تقسيم  تيم  دو  به  بازي‌كنان  است.  توپ 

به‌عنوان  گروه‌ها  از  يكي  شدند،  چيده  هم  روي  سنگ‌ها 

پرتاب‌كننده، بازي را شروع مي‌كند. شروع بازي به اين 

به  را  توپ  دور  نسبتاً  فاصله‌ي  از  بايد  كه  است  ترتيب 

طرف سنگ‌ها بيندازند. گروهي كه توپ را پرتاب مي‌كند، 

بايد سعي كند كه كم‌ترين تعداد سنگ را بيندازد. در اين‌ 

صورت راحت‌تر مي‌‌تواند بازي را تمام كند. وظيفه‌ي گروه 

پرتاب‌كننده، سنگ‌ها  تيم  نگذارد  كه  است  اين  دوّم هم 

را روي هم قرار دهد. و با توپ افراد آن‌ها را بزند. هر 

از  بخورد،  او  به  توپ  كه  مهاجم  تيم  بازي‌كنان  از  كدام 

بازي كنار مي‌رود. به اين ترتيب، اگر هيچ‌كدام از آن‌ها 

باقي نماند، بازي به نفع تيم مدافع تمام مي‌شود. اگر هم 

سنگ‌ها روي هم چيده بشوند، بازي به نفع تيم مهاجم 

تمام شده است.

بازي‌كنان به دو گروه مساوي تقسيم مي‌شوند. به قيد 
قرعه يكي از گروه‌ها به وسط مي‌رود. گروه ديگر در دو 
نشانه  با  كناري  گروه  مي‌گيرد.  قرار  طرف  در  قسمت 
گرفتن و زدن افراد گروه وسطي، باعث سوختن و اخراج 
آن‌ها مي‌شود. تلاش افراد گروه داخلي هم اين است كه با 
حركات سريع از برخورد توپ در امان بمانند. اگر هم يار 
را به بازي برگردانند.سوخته داشته باشند، با گرفتن توپ كه يك امتياز دارد، او 

هفت‌سنگ

وسطي
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صفورا زوّاران حسینی

يكي يك دانه!
از فاصله‌ي دور به شكل يك نوار باريك صورتي 

ديده مي‌شوند؛ در مرز بين دريا و آسمان.... 
نام اين پرنده‌هاي بزرگ صورتي‌رنگ با آن پاهاي 

بلند قرمزشان »فلامينگو« است.
ديگر،  پرنده‌هاي  از  بعضي  مانند  هم  فلامينگوها 
بچّه  يك  تنها  هربار  آن‌ها  مي‌كنند.  زندگي  گروهي 
بهتر است بگويم هربار يك تخم  به دنيا مي‌آورند، 
از  هم  كمك  به  دو  هر  مادر،  و  پدر  مي‌گذارند... 

جوجه‌‌ي تازه به دنيا آمده مراقبت مي‌كنند. 
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 همه‌ي جوجه فلامينگوها باهم به دنيا مي‌آيند. با 
به دنيا آمدن اين همه جوجه فلامينگو قشقرق عجيبي 
به پا مي‌شود! در ميان تمام اين شلوغي‌ها، فلامينگوهاي 

پدر و مادر فرزندشان را گم نمي‌كنند.
 جوجه فلامينگوها در لانه بدون حركت مي‌مانند. 
در اين مدّت، مادر و پدرشان به دهانشان غذا مي‌ريزند. 
شير  مثل  چيزي  فلامينگوها  جوجه  به  مادر  و  پدر 
مي‌دهند! اين شير در اصل يك مايع غليظ، از تركيب 
را  غذايـي  موادّ  اين  پدر  يا  مادر  است.  مختلف  مواد 
مي‌جوند. بعد آن را با بزاق دهانشان مخلوط مي‌كنند 
ماه  تا يك  مادر  و  پدر  و چيزي شبيه شير مي‌سازند. 
ادامه مي‌دهند. پس از آن جوجه توانايـي  به اين كار 
برود و غذاي معمولي  پيدا مي‌كند خودش دنبال غذا 

بخورد.
 جوجه فلامينگوها يك هفته بعد از به دنيا آمدن، 
مي‌توانند راه بروند. اين جوجه‌هاي نوپا، مزاحمت‌هايـي 
براي ديگران ايجاد مي‌كنند. مثلًا ممكن است ناخواسته بر 
روي تخم‌هايـي كه هنوز جوجه‌هايشان بيرون نيامده‌اند 
بروند و آن‌ها را بشكنند. حتّي گاهي خودشان زير دست 

و پاي بزرگ‌ترها له مي‌شوند و از بين مي‌روند.
 منقار فلامينگوها شكل عجيبي دارد درست مانند 
يك صافي. فلامينگو منقارش را داخل آب مي‌كند و با 
كمك آن گل و لاي آب را صاف مي‌كند تا غذايش را 

به دست آورد. 
 فلامينگوها پرندگاني مهاجر هستند. كشور ما يكي 

از محل‌هاي مهاجرت اين پرندگان است. 
از   شش نوع فلامينگو در دنيا يافت مي‌شود كه 
بين آن‌ها، دو نوع در ايران وجود دارد. به يكي از آن‌ها 
فلامينگو و به ديگري فلامينگوي كوچك گفته مي‌شود. 

 فلامينگوها حدود 30 سال عمر مي‌كنند.

نـكـتـه‌هـايــي از زنـدگي فـلـامـيـنـگـوهـا:
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زيبا و ترسناك
قدرت طبيعت

صاعقه  يك  صفحه،  اين  تصوير 
)آذرخش( غول‌پيكر را نشان مي‌دهد. 
صاعقه از پديده‌هاي زيبا و ترسنا ك
مي‌تواند  صاعقه  هر  است.  طبيعت 
سانتي‌گراد  درجه‌ي‌  هزار   40 حدود 
حرارت ايجاد كند. صاعقه يا آذرخش 
و  ابر  ميان  الكتريسيته  تخليه‌ي  از 
اين تخليه‌ي  از  ايجاد مي‌شود.  زمين 
الكتريكي، نور و صداي زيادي ايجاد 
مي‌شود. صاعقه در اثر باردار شدن 

ابرها به وجود مي‌آيد.
توفان  زمان  در  معمولاً  آذرخش 
اتفّاق مي‌افتد؛ امّا هنگام تگرگ، برف 
است  ممكن  هم  گردباد  يا  كولاك،  و 

روي دهد.
ديده  ثانيه  نيم  فقط  آذرخش  نور 
دماي  آذرخش،  لحظه‌ي  در  مي‌شود. 
تقريباً  مي‌رود؛  بالا  بسيار  آن  اطراف 

پنج برابر دماي سطح خورشيد!!!
ارتعاش هوا، صدايـي  و  انبساط  با 
صداي  را  آن  ما  كه  مي‌شود  توليد 
آذرخش مي‌ناميم. صدا آهسته‌تر از 
ديرتر  بنابراين  مي‌كند.  حركت  نور 
فايده‌هايـي  صاعقه  مي‌شود.  شنيده 
هم دارد. برخورد آن با خاك، نيتروژن 
توليد مي‌كند. اين نيتروژن، يك كود 

مهمّ گياهي است. 
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هنگام رعد و برق يا صاعقه، اگر بيشتر مردم بترسند، خواندن نماز آيات 
واجب مي‌شود. مي‌تواني طرز خواندن نماز آيات را از بزرگ‌ترها بپرسي.
البتهّ اين نماز با خورشيد‌گرفتگي، ماه‌گرفتگي و زلزله هم واجب مي‌شود.

صاعقه‌ي توپي
معمولاً قرمز، نارنجي و زرد است. اين توپ بالاتر از زمين و با جهشي ديوانه‌وار 

فش‌فش مي‌كند و با صداي بنگ تمام مي‌شود.

صاعقه‌ي ابري  
هرگز به زمين برخورد نمي‌كند.

صاعقه‌ي عنكبوتي
در سراسر آسمان در مساحتي بيشتر از 144 هزار متر پخش مي‌شود.

انواع صاعقه

صاعقه و نماز آيات

اين‌جا يك درخت »افرا« 
هست كه حدود 20 متر 
بلندي دارد. بالا تا پايين 
اين درخت با صاعقه هدف 
قرار گرفته است. صاعقه 
بيشتر به درخت‌ها صدمه 
مي‌زند. 
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اوّلین خنده در فضا
که  است  آدم‌هایـی  آن  از  گاگارین«  »یوری  سرگرد 
دائم قاه‌قاه می‌خندند. حتّی وقتی بچّه‌ها در مدرسه او را 
به‌خاطر قدّ کوتاهش مسخره میک‌ردند یوری می‌خندید. 
او حالا خلبان ارتش است. او در پروازهایش هم‌‌‌دست از 
خنده برنمی‌دارد. یوری کی پیام محرمانه دریافت کرده: 
حاضر  هوایـی  پایگاه  در  فوراً  می‌شود  دعوت  شما  »از 

شوید. هیچک‌س از این دعوت باخبر نشود.«
یوری از اینک‌ه خبر محرمانه دریافت کرده، خنده‌اش 

می‌گیرد!
سفر  اوّلین  برای  نفر،  بیست  این  از  کیی  است  قرار 
آن‌هاست.  از  کیی  یوری  شود.  انتخاب  انسان  فضایـی 
میک‌نند.  نگاه  هم  به  چشمی  زیر  ویج،  و  گیج  خلبانانِ 

• علي اکبر زین‌العابدين 
• تصويرگر: نگين حسين زاده

رییس پایگاه هوایـی سخنرانی را آغاز میک‌ند:
ـ آقایان، شما کار سختی در پیش دارید. نیرومندترین، 
ماهرترین‌‌‌و خونسردترین خلبان، به‌عنوان اوّلین فضانورد 

انتخاب می‌شود. نام این شخص در تاریخ ثبت می‌شود.
آقای رییس، یوری را مناسب‌تر می‌داند. چون سفینه‌ی 
یوری  قد  است.  کوچک  خیلی  »وستوک«  فضایـی 
آن  در  راحت  او  و  نیست  بیشتر  سانتی‌متر   157 هم 
همه  و  است  شاداب  و  خوش‌اخلاق  یوری  می‌شود.  ‌‌جا 

دوستش دارند.
مردم جهان خبر ندارند که قرار است کی انسان به‌فضا 
سفر کند. یوری لباس نقره‌ای مخصوص را پوشیده است. 

می‌خواهد کلاه فلزّی را هم سرش بگذارد.
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تاریخچه
یوری گاگارین اوّلین انسانی بود 

که در سال 1961 به فضا سفر کرد. قبل از او کی سگ 
و کی میمون به ‌فضا فرستاده شده بودند. یوری در مدّت 
صد و هشت دقیقه، ‌کیبار، به دور زمین چرخید. سفینه‌ی 
 315 تا   169 حدود  در  فاصله‌ای  با  کی«  »وستوک 
شوروی  کشور  میک‌رد.  حرکت  زمین  از  بالاتر  یکلومتر 
تا قبل از رسیدن یوری به زمین، این خبر را مخفی کرده 
بود تا آمرکیایـی‌ها زودتر از آن‌ها به فضا نروند. یوری 

در کودکی به کتاب‌های ژول‌ورن علاقه داشت.

ـ نگران نباشید. می‌روم دوری اطراف زمین بزنم. زود 
برمی‌گردم. سوغاتی هم می‌آورم. هاهاهاها!

یوری این‌جا هم دست از بی‌مزّه بازی‌اش برنمی‌دارد. 
همه‌ی اعضای پایگاه دلشوره دارند.

داخل سفینه، خیلی کوچک و تنگ است. اگر سفینه از 
حالت خودکار خارج شود، یوری رمزی را وارد میک‌ند و 
خودش فضاپیما را هدایت میک‌ند. امروز چهارشنبه است.

ـ پرواز به‌خوبی ادامه دارد. دید خوبی دارم. زمین را 
می‌بینم. خیلی زیباست.

بغل  در  را  هم‌دیگر  و  می‌زنند  دست  پایگاه  افراد 
می‌گیرند.

همه‌چیز به‌خوبی پیش می‌رود. امّا ناگهان یوری تکان‌های 
شدیدی احساس میک‌ند. سفینه با سرعت زیادی به‌دور 
صندلی‌اش  به  محکم  را  خودش  یوری  می‌چرخد.  خود 
چسبانده. او مثل همیشه خونسرد است. بالاخره هدایت 
سفینه را به‌دست می‌گیرد. یوری از دور برای دوستانش 

در پایگاه، ماچ جانانه‌ای می‌فرستد.

جواب سرگرمي‌ها
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زهرا برازنده‌نژاد

دو ستاره)قصّه‌هايي درباره‌ي حجاب(
 نویسنده: مهری ماهوتی  تصويرگر: سام سلماسی

 ناشر: مدرسه
... وقتی دکتر تفنگش را روی لاله‌ی گوشکی ی از دخترها گذاشت، نفس بقیهّ‌ی 
دخترهایـیک ه نشسته بودند تا گوششان سوراخ شود از ترس بند آمد... ولی چیزی 
همراه  شده،  سوراخ  گوششان  این‌که  از  خوشحال  و  خنده‌کنان  همگی  نگذشتک ه 
مادرانشان به خانه برگشتند. زینب همکی ی از آن‌ها بودک ه با عروسکش »گلی‌خانم« 

به دکتر رفته بود.

پوشاندنِ  ظاهری،ی عنی  حجاب  پوشش...  حجابی عنی 
امّا  نامحرمان.  نگاه  از  بدن  دیگر  قسمت‌های  و  موها 
باید  هم  فکر  و  گوش  و  زبان  نیست.  این  فقط  حجاب 
حجاب داشته باشد.ی عنی هر حرفی را به زبان نیاوریم، 
رفتار  زمان،  و  مکان  هر  در  اگر  نشنویم.  را  چیزی  هر 
در  را  خودمان  باشیم،  داشته  را  موقعیتّ  آن  مناسب 

برابر بدی‌ها پوشانده‌ایم.

غنچه بر قالی
 نویسنده: ابراهیم حسن‌بیگی  تصويرگر: میترا عبدالهی

 ناشر: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
روستایشان آب لوله‌کشی نداشت. آب خوردن را از آب‌انبارها می‌آوردند. برای 
بقیهّ‌یک ارها از چاه آب می‌کشیدند. »صفورا« خیلی دوست داشتک ه کی باغچه‌ی پر 
از گل داشته باشد؛ ولی آب شور بود و گل‌ها زنده نمی‌ماندند. کی روز صفورا فکری 
به سرش زد. تصمیم گرفت شکل کی گل را روی قالی ببافد؛ ولی از رویک دام گل؟

قالی‌های  قدیم  زمان‌های  از  »ترکمن«  دختران  و  زنان 
قالی‌های  در  رنگ‌هایـیک ه  بیشترین  بافته‌اند.  زیبا 
برای  است.  »عناّبی«  و  »لاکی«  می‌شود  دیده  ترکمنی 
رنگرزی نخ قالی، از رنگ طبیعی استفاده می‌شود. این 
رنگ‌ها را از گیاهان می‌گیرند. گیاهانی مثل پوست انار، 

زردچوبه و انواع گیاهان صحرایی.
در  نقش‌هایـی‌اندک ه  قوچ  شاخ  و  اسب  قو،  عقرب، 

قالی‌های ترکمنی بیشتر به‌کار می‌روند.

با دعای باران
 شاعر: غلامرضا بکتاش  تصويرگر: گلنار ثروتیان  ناشر: مدرسه
شاعر اینک تاب در هر شعر با خدا ارتباط برقرارک رده است. در شعری 
دلش مانند بادبادک در آسمان پرواز می‌کند و به خدا نزد کیمی‌شود. 
یا با دیدن سیب‌های شیرینیک ه از دل چوبی درخت بیرون آمده‌اند، 

مهربانی خدا را حس می‌کند.

ماهی
گربه‌ای با چنگک‌اش
تنُگ ما را انداخت
ماهی من از ترس

روی قالی جان باخت

روی پایم او را
 کیوری خواباندم
من برای روحش

آیه‌ای هم خواندم

مجموعه‌ کتاب‌های جودی دمدمی
 نویسنده: مگان م‌کدونالد  مترجم: محبوبه نجف‌خانی  ناشر: افق

معلمّک لاس از بچّه‌ها می‌خواهد با درستک ردن »کلاژ« خودشان را معرفیک نند. 
»جودی« دوست دارد بهترینک لاژ را درستک ند. او می‌خواهد هر چیزی راک ه برایش 
اهمیتّ دارد، درک لاژش بچسباند؛ ولی داستان به همین سادگی پیش نمی‌رود. در 

راه ساخت این معرّفی‌نامه‌ی جالب، اتفّاقات زیادی پیش می‌آید.

درست  خودتان  برای  ک کی لاژ  دارید دوست  هم  شما 
هر  و  اندازه  هر  به  مقوّا   کی  نیاز: مورد  لوازم  کنید؟ 
و  رنگ‌ها  به  پارچه  مقداری  دارید.  دوست  رنگیک ه 
و  عکس  دکمه،  تعدادی  دارید.  دوست  طرح‌هایـیک ه 
این‌ها  می‌توانید  دارید...  خلاصه هر چیزیک ه دوست 
را با چسب روی مقوّایتان بچسبانیدی ا حتیّ بدوزید... 
بار  به کی  و  لذّت‌بخش است  درستک ردنک لاژ خیلی 

امتحانش می‌ارزد.

کی نوشیدنی جدید
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کی نوشیدنی جدید
 کیساقه ‌کرفس 	

هر نفر کی لیوان )سرخالی( ‌آب پرتقال 	

موادّ لازم:

چند نکته در باره‌ي پرتقال

پريسا حيدري

پرتقال 
کیی از مفیدترین 
مرکّبات است. از 

پوست، شکوفه و برگ 
آن هم استفاده 

می‌شود.

برای گرفتن آب پرتقال باید:
پوست  پوستک ندنِ سیب...  مانند  بکنیم؛  پوست  را  پرتقال   

دوّم )سفیدرنگ( باید روی آن بماند. بعد آن را به قطعاتک وچ ک

آب‌میوه‌گیری  در  آن‌وقت  بیاوریم.  در  را  هسته‌ها  و  خردک نیم 

بیندازیم؛ درست مثل گرفتن آب هویج.

 بنابراین آب‌ پرتقال خوب وک امل، باید شیری رنگ باشد نه نارنجی.

 پوست رنده شده ی پرتقال، طعم خوب پرتقال و گل‌ها را به غذا 

می‌دهد. آن را با استفاده از رنده وی ا پوست‌گیر تهیهّ می‌کنند. 

البتهّ اینک ار را باید زمانی‌که پرتقال درسته است انجام دهیم.

می‌شود.عطرسازی استفاده پرتقال در صنعت از شکوفه‌ی 

پوست این 
از 

نوان غذای 
میوه به ع

م استفاده 
دوّم دا

می‌کنند.

از 
دمک رده‌ی برگ 

آن به‌عنوان نوشیدنی 
استفاده می‌کنند.

پرتقال 
 کی

است و 
سنگین 

خوب 

ن نرم و 
پوست آ

 نیست.
شل

طــرز تـهـيـّـه:

آب  كمي  با  را  بخواهک هک رفس  مادر  از   .1

پرتقال در مخلوطک ن بریزد تاک املاً‌ له شود.

از  قاشق  دو  پرتقال،  آب  لیوان  هر  در   .2

کرفس له شده بریز و خوب هم بزن.

3. نوشیدنی خوش‌مزه و مقوّی آماده است.
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طاهره خِردَ ور
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1. از نرم‌تنان است ـ هم كتابي است از سعدي و هم نام استاني در شمال ايران.
2. خا كو سنگي كه بر اثر ريختن ديوار و سقف، پايين مي‌آيد ـ از ضميرهاي اشاره به 

دور ـ علامت جمع در فارسي.
3. اثر، نشان ـ بخار آب فشرده شده در آسمان ـ نوعي ساعت بسيار قديمي.

4. خيال، گمان ـ وسيله‌ي توليدمثل بعضي از گياهان.
5. به عربي يعني نه ـ شوخي مي‌كند.

6. مهره‌اي در شطرنج، صورت انسان ـ جمع عربي اسم.
7. حيوان باوفا ـ روزنه، شكاف ـ از چپ به راست ريا مي‌شود!

8 . نام ديگر درياي خزر.
9. از سياّره‌هاي منظومه‌ي شمسي ـ صدا و آواز.
10. وسيله‌اي كه آهن جذب مي‌كند ـ امر نيست.

1. رودي بزرگ در جنوب ايران ـ هم نام دانشمندي ايراني است و هم نام صحرايـي 
در مصر.

2. بخش مهمّ دستگاه گوارش ـ لوله‌هاي باريك بدن ـ پهن بدون نون!
3. ضمير جمع ـ حشره‌اي كه به مزارع آسيب مي‌رساند ـ نوشته.

4. علامت مفعول در جمله ـ قاضي ورزشي.
5. صداي كلفت ـ زنبور به هم ريخته!

6. از شهرهاي استان فارس ـ در كنار مردش قرار دارد.
7. مدّت عمر ـ اطراف كره‌ي زمين را پوشانده است‌ـ در آسمان، اكبر و اصغر دارد.

8 . شاخه‌هاي درخت.
9. موسيقي ـ از شهرهاي آذربايجان غربي.

10. از اجزاي دستگاه تنفسي ـ از مركّبات شيرين و نرم.

جدولِ دوستان، مثل سفره است. 
مي‌توانيم دور هم بنشينيم  و آن را 

حل كنيم!


